
 

 

ابياتی از مثنوی زھره و منوچھر

وانشده ديده نرگس ز خواب  صبح نتابيده ھنوز آفتاب
شسته ز شبنم به چمن دست و روی  تازه گل آتشی مشکبوی
تا که کند خشک بدان روی تر  منتظر حوله باد سحر
 
چشم بد از روی نکوی تو دور  گفت سلام ای پسر ماھروی
 
ھیغنچه سرخ چمن فرای تو بھين ميوه باغ بھی 
خال دلارای رخ کاينات  چين سر زلف عروس حيات
سرخ و سفيدی به رخت تاخته  در چمن حسن و گل فاخته
شاخ گل اندر وسط سبزه به  شاخ گلی پا به سر سبزه نه
جفت بزن از سر زين بر زمين  بند کن آن رشته به قرپوس زين
وز دو کف دست رکابی کنم  ی اگر پنجه به ھم افکنمخواھ
گرم کنی در دل من جای خود  نھی بر کف من پای خودتا تو 
سر بخور از دوش در آغوش من  يا که بنه پا به سر دوش من
تات چو سبزه به زمين گسترم  نرم و سبکرو بيا در برم
ھرچه دلت گفت ھمان طور کن  خواھی اگر با دل خود شور کن
 
لش مھر از اوھيچ نيامد به د  اين ھمه بشنيد منوچھر از او
مانع دل باختن و دلبری  بود در او روح سپاھيگری
يافت خطايی و خطابی نداد  لاجرم از حجب، جوابی نداد
لب به لب آن پير حورزاد  گويی چسبيده ز شھد زياد
 
زمزمه دلبری آغاز کرد  زھره دگرباره سخن ساز کرد
گلرنگ دادوآن لب جان پرور   آن که ترا اين دھن تنگ داد
گه بدھی گه بستانی ھمی  داد که تا بوسه فشانی ھمی
گيری سی بوسه ز من پشت ھم  گاه به ده ثانيه بی بيش و کم

مدتی از مدت سی بوسه بيش  گاه يکی بوسه ببخشی ز خويش
 
ريشه جان و رگ خوابش گرفت  دست زد و بند رکابش گرفت
خود به زمينش کشيددر بغل   خواه نخواه از سر زيننش کشيد
ھر دو زد تکيه بر آرنج ناز  ھر دو کشيده سر سبزه دراز
اين يکی از شھوت و آن يک ز شرم  عارض ھر دو شده گلگون و گرم
رنگ منوچھر پريد از رخش  رفت که بوسد ز رخ فرخش
از نک سر تا به نک پای او  خورد تکان جمله اعضای او
بوسه ميان دو لبش آب شد   زھره از اين واقعه بيتاب شد
 
اين فرح افزا سر و سيمای من  اين سر و سيمای فرحزای من
کز اثر پام نماند نشان  بر سر اين سبزه برقصم چنان
نرمترم من به تن از کرک به  زير پی من نشود سبزه له
در سبکی تالی پروانه ام  پا نھمچون ز طرب بر سر گل 
ھيچ به گل ھا نرسانم زيان  گر بجھم از سر اين گل بر آن
رقص شعاع است به روی چراغ  رقص من اندر سر گل ھای باغ



بد شد اگر، باز سر جاش نه  تو بستان بوسه ای از من فره
من ز تو پنھان شوم اين گوشه ھا  چشم به ھم نه که نبينی مرا
می دھمت ھرچه تمنا کنی  گر تو مرا آيی و پيدا کنی
با گرو بوسه نه با حرف مفت  ريگ بياور که زنی طاق و جفت
خوبرخی ھرچه منی کرده ای  جر بزنی يا نزنی برده ای
آب بپاش از سر من تا قدم  کج شو و زاين جوی روان پشت ھم
سر به پی من نه و پرتاب کن  مشت خود از چشمه آب پر کن
سبد به تنتر که شود نيک بچ  نازک و تنگ است مرا پيرھن
می زنم انگشت ادب بر لبت  گر گذر از بوسه کند مطلبت
صافی و پيوسته و روغن زده  سبزه نگر تازه به بار آمده
وز پی سر خوردن ياران بود  سرسره فصل بھاران بود
داده عنان بر کف باد سحر  ھمچو دو پروانه خوش بال و پر
دست به ھم داده بر آن سر خوريم ز ھم بگذريمگاه به ھم گاه 
ول ده و پرتم کن و بازم بگير  گربه صفت ورجه و گازم بگير 
شير بنوش از ير پستان من  طفل شو و خسب به دامان من
با نفس من عرقت خشک کن  از ير زلفم طلب مشک کن
گل بکن از شاخه و بر من بزن  ورجه و شادی کن و بشکن بزن
کن و لختم کن و بازم بپوشبف  ھمچوگلم بو کن و چون مل بنوش
عشوه شو و غمزه شو و ناز شو  غنچه صفت خنده کن و باز شو
باز شد آن چھره خندان عبوس  گفت و دگرباره طلب کرد بوس
روی ھم افتاد دو مژگان او  خواست چو با زھره کند گفتگو
بلکه در آن خفته يکی راز بود   نه از ناز بودخفتن مژگان
چون برسد مرد لب پرتگاه  امر طبيعی است که در بين راه
چشم خود از واھمه بر ھم نھد  خواھد از اين سو چو به آن سو جھد
با خبر از عاقبت خويش بود  تازه جوان عاقبت انديش بود
واھمه را چشم ببست از نگاه  ديد رسيده ست لب پرتگاه
یجلد سوم از قمر و مشتر  گفت که ای نسخه بدل از پری
جمله تاکيد زباغ و چمن  عطف بيان از گل و سرو و سمن
 
در قرق من نچريدست کس  شھد لب من نمکيدست کس
بدرقه کس نشده آه من  ھيچ خيالی نزده راه من
باد به گوشم نرسانده پيام  زاغچه کس ننشستم به بام
شاد نگشته دلی از پاسخم  نظری در رخمسير نديده 
ابر نديده شب مھتاب من  ھيچ پريشان نشده خواب من
پای ثباتم نرسيده به سنگ  آينه من نپذيرفته زنگ
حيف بود گر نبود خون پاک  خون که چکد بھر وطن روی خاک
کج نکنم پای خود از شاھراه  ديده و دانسته نيفتم به چاه
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